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  سيناقلمرو دين در آراي غزالي و ابن

 22/8/1389:تاريخ دريافت **محمدصادق زاهديدكتر 
 20/6/1390:تاريخ پذيرش  

  هچكيد
پرسش از قلمرو دين و انتظار بشـر از آن متعلّـق بـه دوران معاصـر اسـت امـا       اگر چه 
بـا نگـاهي بـه    . توان در آراي متفكّران مسلمان متقدم واكاوي نمـود هاي آن را ميريشه

سينا و غزالي، رويكردهايي متفاوت ساز در جهان اسلام، يعني ابنآراي دو متفكّر جريان
سينا در تحليل فلسـفي  در حالي كه ابن. گرددآشكار مي در تبيين وجه نياز آدمي به دين

كند، تمركز غزالي هاي حقوقي و كاركردهاي اجتماعي دين تأكيد ميخود بيشتر بر جنبه
البته اين سخن به معناي ناديده گرفتن وجـه  . بر ابعاد معنوي و اخلاقي دين بيشتر است

دين نزد غزالي نيسـت؛ امـا در   سينا و نيز حذف وجه اجتماعي معنوي دين از سوي ابن
سينا از دين را بـه مـدل جمـع گرايانـة دنيـانگر، و      توان تحليل ابنتر مييك نگاه كلان

 .تر دانستنگر نزديكتحليل غزالي از دين را به مدل فرد گرايانة آخرت
 

  هاي كليدي واژه

   سيناغزالي، ابن ،انتظار بشر از دين، قلمرو دين

                                                            
 )ره(المللي امام خمينياستاديار فلسفه، دانشگاه بين *
  

Mszahedi@gmail.com 

  

 109-95، صص1390بهار و تابستان -، سال نهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  مقدمه
هاي خود سازد؟ براي يافتن كدام يك از پرسشيك از نيازهاي ما را برآورده مي دين، كدام

هـا و  رساند؟ اينورزي چيست و آدمي را به كجا ميبايد به دين مراجعه كنيم؟ حاصل دين
هايي است كه بحث دربارة قلمرو دين را در الهيات معاصـر پديـد   مسايلي نظير آن، پرسش

هاي اخير به تر، انتظار از دين، در دههن يا، به تعبير شناخته شدهمسئلة قلمرو دي. آورده است
. اي فلسفي و كلامي مورد توجه محققّان و متفكرّان مسلمان قرار گرفتـه اسـت  عنوان مسئله

اي با اين عنوان، نزد آنان دهد كه چنين مسئلهنگاهي به آثار متفكرّان مسلمان متقدم نشان مي
اي جديد در حوزة الهيات اسلامي بـه  توان آن را مسئلهن اساس ميبر اي. مطرح نبوده است

. تـري برخـودار اسـت   اين مسئله، در الهيات مسيحي از سابقة نسـبتاً طـولاني  . حساب آورد
آوردهاي علوم جديد طبيعي و انساني در دو سه قرن اخير، متفكرّان مسيحي را با اين دست

اي مدرن، دين به كـدام يـك از نيازهـاي بشـر     پرسش بنيادي مواجه ساخته است كه در دني
  . دار باشدتواند در جامعة بشري عهدهدهد و چه نقشي را ميپاسخ مي

اگر چه مسئلة انتظار از دين و تعيين قلمرو آن، در پارادايم مدرنيته شكل گرفته اسـت،  
اي با اين گونهتوان آن را به شود كه مياما در آراي متفكران مسلمان متقدم مباحثي يافت مي

در تاريخ تفكرّ و انديشه در جهان اسلام، هر جا كه به فلسـفة نبـوت   . مسئله مرتبط دانست
پرداخته شده و از ضرورت عقلي وجود وحي و پيامبر در جامعه سخن رفته است و نيز در 

هاي بحث توان ريشهمواردي كه از ضرورت اخلاقي ارسال پيامبران سخن به ميان آمده، مي
نيازي انسان به وحـي  علاوه بر اين، در رد نظرياتي كه از بي. وجو كردرو دين را جستقلم

براي مثال، خواجـه  . انداند، متفكرّان مسلمان به وجه نياز بشر به دين اشاره كردهسخن گفته
خويش از گروهي به نام براهمـه نـام   » تجريد الاعتقاد«نصيرالدين طوسي در كتاب پر آوازة 

هاي خـود  دانند؛ سپس در نقد سخنان ايشان استدلالنياز از پيامبران ميبشر را بي برد كهمي
لب لباب سخن خواجة طوسي آن است كه عقل آدمي، به تنهايي از شناخت . كندرا ارائه مي

 ، تعاليم دينـي به باور او. صلاح و فساد خود ناتوان بوده و در اين زمينه نيازمند كمك است
يـابي بـه آن   بشر را در رسيدن به سعادت جاودانه، كه خرد او به تنهايي از شناخت و دست

 همچنـين بايـد گفـت كـه     .)469ص ،1425طوسي، نصيرالدين (ند كنعاجز است، ياري مي
به اين پرسش مقدر كه آدمـي چـه نيـازي بـه      دخو هايبحثدر همواره  ،متكلمان مسلمان

كـه ارسـال   لة ضروري بودن لطف از سـوي خداونـد و ايـن   مسئ .اند، پاسخ دادهپيامبر دارد
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 97  سينا   آراي غزالي و ابنقلمرو دين در 

ترين سخن آنان در اين پيامبران لطف خداست تا آدمي به سعادت جاودانه دست يابد، عمده
  .)468، ص1425طوسي، نصيرالدين (زمينه بوده است 

ران مسلمان با اين حال، نبايد از تفاوت گفتماني ميان مباحث مطرح شده از سوي متفكّ
لة انتظـار از  مسـئ . آنچه در دوران جديد پيرامون قلمرو دين مطرح شده است، غفلت كرد با

 ـ   ت مـدرني اسـت كـه در دل خـود    دين و تعيين قلمرو آن در دوران مـا، محصـول عقلاني، 
يـا   ترين پاسخ ضـمني به همين سبب، منفي. پرورش داده است رويكردي انتقادي به دين را

از توانـد هـيچ يـك    در اين دوران، چنين است كه ديـن نمـي   لة انتظار از دينمسئصريح به 
تر به اين پرسش، محدود ساختن و پاسخ معتدل ؛انتظارات و نيازهاي  بشر را برآورده سازد

اجتماعي آن بوده برد و نقش گونه كار قلمرو دين به برخي از نيازهاي فردي آدمي و نفي هر
خبر  ،شناختي در قرن نوزدهمناختي و روانشهاي غالب جامعهدليل، تحليلبه همين . است

روان آدميان محـو خواهـد   داد كه در آيندة نزديك، دين از عرصة جامعه و ذهن و ياز آن م
 ها آشكار گرديـده اسـت؛  نادرستي آن يكم، هايي كه اكنون در آغاز قرن بيست وتحليل. شد

در حيات فردي و  ثر دينؤوجود دارد كه نشان دهندة حضور م در دوران ما، شواهد فراواني
 دين را بايد ن رويكرد منفي بهآريشة  .)20- 13صص  ،1377ن، هميلت( اجتماعي بشر است

ه به موجوجو كرد كه با ايماني ناجستمحور بر ذهن و روان انسان مدرن ر علمدر غلبة تفكّ
 ؛لم بودهاي او از طريق عپرسش يتمام مشكلات آدمي و يافتن پاسخ تمام علم، در پي حلّ

مـدافعان  يد و هاي پاياني قرن بيستم، ناتواني آن روز به روز آشكارتر گردري كه از دههتفكّ
  .)13- 1صص ،1374باربور، (ند دتر شآن كم

پرسش از قلمرو دين در اسلام، با توجه به موقعيت فعلي ت تاريخي اين دين و وضعي
 در ايـن مقالـه قصـد دارم   . آيـد انديشة اسلامي معاصر به حسـاب مـي   آن، پرسشي مهم در

 ،مسيردر اين و  كاوش كنم لة قلمرو دين در فرهنگ اسلاميهاي تاريخي مسئپيرامون ريشه
اين . سينا و غزالي را تحليل خواهم كرديعني ابن ،ثير گذار در جهان اسلامر تأدو متفكّ آراي

ـ ،سينات دارد كه ابنمقايسه از آن رو اهمي  غزالـي، از مخالفـان سـر    ر فلسـفي و  نمايندة تفكّ
 ـ ه بـه آراي توج. دنآيفلسفه در جهان اسلام به حساب مي سخت بـارة  ران مسـلمان در متفكّ

تـر  تر و عميق، از نگاهي دقيقل كلامي معاصرمسائ در حلّكه دين، به ما كمك خواهد كرد 
نا اشاره خواهم كرد سيسپس به ديدگاه ابنغزالي و  آراينخست به  ،در اين مقاله .هره بريمب

  .به تفاوت و تشابه ديدگاه آن دو خواهم پرداخت ،و در پايان
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   قلمرو دين در انديشة غزالي. 1
آثـار خـويش    ي ازداو در موارد متعد. صوفيانه است هايري اشعري با گرايشغزالي متفكّ

بـر   ، از يك سـو ثر از فضاي فكري عصر خويشبا تأغزالي، . دربارة دين سخن گفته است
بـه  و از سوي ديگر، فقه را قلمرو كوچكي از ديـن   ؛تازدميي آنان از دين فيلسوفان و تلقّ

ه به ساير ابعاد دين نبايد موجب عدم توج ،پرداختن به آنكه آورد و معتقد است شمار مي
شـناختي در  رو آن، بايد به يك اصل مهم معرفتغزالي به دين و قلم براي فهم نگاه. گردد

از درك  ،شناسانة غزالي آن است كه عقل آدمـي معرفت اصل بنيادين. ه كنيمو توجانديشة ا
 عاجز است  اند  ـوي به مصالح و مفاسد اخروي آدمي مربوط در نظركه ـ  امور نيك و بد

د كـه عقـل و   كن ـتصـريح مـي  » الاربعـين «او در كتاب  .)103- 102صص  ،1403غزالي، (
وصول به سعادت و اسباب شقاوت را تشخيص دهـد،  تواند راه انديشه و هوش بشر نمي

و انواري اسـت   پيامبران به كشف آن موفق شده هايها اسراري است كه تنها دلبلكه اين
غزالـي در   .)15ص ،1409غزالـي،  (هاي آنان تابيـده اسـت   كه از بارگاه قدس الهي بر دل

ه جـز آن را  آنچ ـ ، سعادت حقيقي را سـعادت اخـروي دانسـته و هـر    »ميزان العمل«كتاب 
ا تعبيري مجازي و بلكـه  ر »سعادت دنيوي«او  به همين دليل،. داندشايستة نام سعادت نمي

 ،»الـدين علـوم  احيـاء  «در كتـاب  او همچنين . )133ص ،1995غزالي، (انگارد نادرست مي
  :گويده و ميدپيامبران را طبيبان جان معرفي كر

از رمـوزي  ) مـريض (در معالجـه  گونه كه طبيب حـاذق   و بدان بدرستي، همان«
انگـارد، بـه همـين ترتيـب،     ها را دور از ذهن ميآن ،آگاه است كه شخص ناآگاه

دربارة آيـين و  بنابراين . اندند كه به علل حيات اخروي آگاهاپيامبران طبيبان جان
 و همان.. . .سنن ايشان بر اساس عقل خويش داوري مكن كه هلاك خواهي شد

آن تجربـه   كه راه درك درحالي ع داروها ناتوان است؛رك منافگونه كه عقل از د
براي حيات اخروي مفيد است عـاجز   ه همين ترتيب، عقل از درك آنچهاست، ب

  )75، ص1الف، ج-2009 غزالي،( ».است و تجربه نيز بدان راهي ندارد
شـود و آدمـي بـه واسـطة     شروع مـي  معرفت آدمي از حس كه غزالي معتقد است

، بـه واسـطة تـوان    اي ديگردر مرتبه. شوددي با خبر مياز موجودات متعد ،حواس خود
فراتـر  . ها ناتوان استاز درك آن تواند از موجوداتي آگاهي يابد كه حسعقلي خود مي

و عقل، حصول سطح و نوع ديگري از آگاهي ممكن است كه همچون چشمي  از حس
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قـل آدمـي از درك آن   ي اسـت كـه ع  آگاهي از امـور  ،تنبو. است كه به غيب مي نگرد
  1.)54-53 ب، صص -2009غزالي، ( عاجز است

حقايقي هستند كه عقل  ،كه به باور وي ـي، تعاليم ديني را   اگر چه غزالي، به نحو كلّ
داند و معتقـد اسـت بـدون    ـ عامل سعادت انسان مي ها را ندارندتوان دريافت آن و حس

هنگـامي   ،ديـن  يافت، اما ديدگاه او دربارة قلمروتوان به سعادت و نجات دست دين نمي
  .ه كنيماش توجشود كه به آراي او دربارة علوم زمانهتر ميروشن

 ـ»علوم الدين احياء«ل در باب دوم از كتاب او ،غزالي علـوم   يِ، علوم را به دو دستة كلّ
نـد كـه از   اعلومعلوم شرعي از ديدگاه وي، آن دسته از . كندشرعي و غير شرعي تقسيم مي

 ،غزالـي . تعاليم پيامبران اخذ شده باشند و عقل يا تجربه يا سمع در آن دخالت نداشته باشد
اصـول علـوم شـرعي    . شـمرد را براي علوم شرعي برمياصول، فروع، مقدمات و متممّاتي 

يز نغزالي، فروع علوم شرعي را . )ص(پيامبر ت، اجماع و آثار صحابةآن، سنّقر: اند ازعبارت
 شـود و فقهـا  ي آدميان مربوط مييكي علم فقه كه به مصالح دنيو: كندبه دو قسم تقسيم مي

. پـردازد مـي و ديگري علم اخلاق و احوال قلب كه به مصالح اخروي آدمي  ،ندادار آنعهده
اموري همچون علم زبان و نحـو اسـت كـه ذاتـا شـرعي       به باور او، مقدمات علوم شرعي

اصول فقه  زارند و متممات نيز علومي همچون علم قرائت، علم تفسير،نيستند و در حكم اب
كه چرا فقه به مصالح دنيوي آدميان مربـوط  ، در تبيين ايناو. دنشوو علم رجال را شامل مي

ها بـه واسـطة برقـراري    علم خصومات است و اگر اين خصومت زيرا فقه: گويدمي است،
او دنيايي بودن فقه را به  ،با اين حال. واهند داشتف شود، فقيهان ديگر كاري نخعدل متوقّ

 در نسبت با ساير علـوم دينـي، در  فقه  ،داند بلكه از ديدگاه اونميمعناي غير ديني بودن آن 
غزالـي حتـي احكـام    . از اين جهت كه دنيا مقدمه و مزرعة آخرت است است؛حكم مقدمه 

زيرا معتقد است كه حتي در  ؛آوردمي را نيز از امور دنيوي به حسابعبادي و معاملات فقه 
  .)55- 54صص ،1الف، ج - 2009غزالي، ( امور دنيوي است ،اين امور نيز غايت نگاه فقيه

علـوم  . كنـد مذموم و مباح تقسيم مـي  غزالي علوم غير شرعي را به سه گروه محمود،
. اتصلاح دنيـاي آدميـان بياينـد؛ ماننـد طـب و رياضـي      امحمود علومي هستند كه به كار 

در دسـتة علـوم محمـود     پردازند،مختلف مي هايكه به مباني و اصول صناعتنيز علومي 
شـمارد و شـعر   مذموم مي او سحر، شعبده و طلسمات را علوم غير شرعي. گيرندجاي مي

اسـت كـه تحليـل وي بـه ايـن      پر واضح . آوردبه حساب ميمباح  علومو تاريخ را نيز از 
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و رياضيات نرفته است و علـوم   سخني از علم طب ان،تعاليم پيامبرانجامد كه در نتيجه مي
در  بـا ايـن وجـود، غزالـي    . توان از متون ديني استخراج كردناعات را نيز نميمربوط به ص

 بنـدي وي در اينجـا كـاملاً   نگاشته كـه بـا تقسـيم   عبارتي  خود» المنقذ من الضلال«كتاب 
فراعقلـي و ناشـي از الهامـات     وم را نيز علـومي و نج طباو ، »المنقذ«در  .ناسازگار است

  .)54ص ب، - 2009غزالي، ( و تجربه از درك آن عاجز استداند كه عقل الهي مي
، نـامي از كـلام و فلسـفه    از علوم شرعي و غيـر شـرعي   بندي خود، در تقسيمغزالي

بـر دارد   قرآن و روايات آن را در ،خواهد بيان كندآنچه علم كلام مي: گويداو مي. بردنمي
 ،1الـف، ج  - 2009غزالـي،  ( يا ترهات و هذيانات متكلمـان  است و و ما بقي آن يا بدعت

او . علم معتبر و مستقلي به نام كلام وجـود نـدارد   ،در باور غزالي ،به اين ترتيب 2.)62ص
از ديـدگاه وي  حساب و هندسه كـه   )1: كندبه چهار بخش تقسيم مي تعاليم فلسفي را نيز

طق كـه از اسـتدلال و تعريـف بحـث     من )2آيند؛ به حساب مي علومي غير شرعي و مباح
ذات خـدا و   الهيات كه بحث دربـارة ) 3 ؛داندغزالي آن را جزئي از علم كلام مي كند ومي

طبيعيات كه برخي احكام آن  )4 ، اين نيز در كلام وجود دارد؛اوصاف اوست كه به نظر او
  .)62، ص1الف، ج - 2009غزالي، (نه علم  جهل است در تعارض با دين است و اساساً

دهد و دي ديگري از علوم فلسفي ارائه ميبنتقسيم »المنقذ من الضلال«غزالي در كتاب 
اگـر چـه    ،رياضيات، منطق و طبيعيـات  ،هاداند كه از ميان آنشش علم مي آن را مشتمل بر

احكام است كه تنها در موارد نادري . ديني نيستند ولي در تعارض با احكام دين قرار ندارند
الهيـات   علم ديگر. كنار گذاشته شوند دند كه بايگيرقرار مي علوم طبيعي در تعارض با دين

هاي اشتباه مرتكبها آنتعاليم فيلسوفان نادرست است و  بيشتراست كه غزالي معتقد است 
ان اخـذ  ت پيـامبر ديگري علم سياست است كه آن را از احكام ديـن و سـنّ  . اندفراوان شده

ين زمينه كلام صوفيان كه به اعتقاد او، فيلسوفان در ااست اخلاق علم  ،و در نهايت ؛اندكرده
به اين ترتيب، غزالي . اعتقادات نادرست خود را ترويج كنند ،اند تا در پوشش آنرا برگرفته

داند كه اي از تعاليم متنوع ميحساب نياورده  بلكه آن را مجموعهرا علمي مستقل به فلسفه 
  .)39- 33صص  ب، - 2009غزالي، ( خود را دارد حكم خاص ،هر بخش از آن

او در نقـد اهـل فلسـفه    . داندوفان از نبوت و وحي را نادرست ميتحليل فيلس ،غزالي
كننـد و  اش توجيـه مـي  گرفتن مصلحت و فايـده  با در نظر آنان نبوت را منحصراً: گويدمي

گـردد كـه مـردم عـادي از قتـل و      نهايت به اين حكمت و مصلحت برمي معتقدند دين در
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به باور آنان، كسي كه در فلسفه  لذا. و بر هيجانات سوء خود غالب آيند غارت دست كشند
به تكلـّف  خود را  نيازي ندارد كه چون عوام الناس ،غور كرده و با حكمت آشنا شده باشد

اهل فلسفه حتي ممكن است نماز بگزارند اما اگر از چرايي اين : گويداو در ادامه مي. اندازد
متناسـب بـا   اين كار براي ورزش بـدن و رفتـار   : خواهند گفت ،عمل از ايشان پرسش شود
غزالـي،  ( كه براي حفظ جان خود و خانواده از دست ديگران استعرف مسلمانان و يا اين

اما درصدد انطباق آن با فلسفه  معتقد است كسي كه دين را بپذيرد او 3.)59ب، ص - 2009
 ،ايمـان بـه نبـوت    چه به ظاهر دين را پذيرفته اما به واقع منكر آن است؛ چرا كه اگر ،برآيد

ها ناتوان بوده و حتي د كه عقل از درك آننپذيرفتن اين حقيقت است كه حقايقي وجود دار
  .)62ب، ص - 2009غزالي، (كند حكم مي هاامتناع آن و به نادرستي
المنقـذ  «او در . گفتـه اسـت  نيازي از دين نيز سخن ، دربارة عوامل احساس بيغزالي
 در حقيقت آن يا در عمـل بـه آنچـه   در اصل نبوت يا  ،كند كه جمعيبيان مي» من الضلال

دهـد  ها نشان ميبررسيحاصل : گويداو مي. دهندخود راه ميسستي به  ،آن است حاصلِ
در چهـار عامـل   ت و يا عمل به تعاليم پيـامبران كه سست بودن مردم در باور به اصل نبو ،

اني كـه اصـحاب   كس ف؛ پرداختن به آرايپرداختن به تصو پرداختن به فلسفه؛: ريشه دارد
مشاهدة وضعيت اهل علم از آن جهـت كـه    ،و در نهايت ؛)باطنيه(اند تعليم و علوم باطني

شـمارد و  يچ يـك از ايـن مـوارد را معتبـر نمـي     او ه. كنندها به دين عمل نميبرخي از آن
امـور از بـين خواهـد    پايه بودن اين ، با نشان دادن بينيازي از دينمعتقد است احساس بي

  .)58ب، ص - 2009غزالي، ( رفت
هد كه از ديدگاه او، فقـه از يـك سـو و تعـاليم     دلي از قلمرو دين نشان ميتبيين غزا

، هـا د و از ميان آننده، سه حوزة اصلي دين را تشكيل مياخلاقي و عرفاني از سوي ديگر
 ،به باور او، علوم متعارف بشـري  همچنين. از آن اخلاق و عرفان است نه فقهنقش اصلي 

بـه  . ها نخواهد بودبودن آند اما اين به معناي ديني نشوچه از سوي شريعت طرد نمي اگر
را بـه همـراه   نوعي ابهـام درونـي    ،رسد تحليل غزالي از علوم شرعي و غير شرعينظر مي

يدند و از تعاليم پيامبران اخـذ  فاقد سخن جد اين نكته كه علم سياست يا كلام اساساً. دارد
لامي نرفتـه  سخني از سياست و يا مباحث ك ،به معناي آن نخواهد بود كه در دين ،اندشده
  .غزالي در هيچ جا سخني دربارة علم سياست ديني بيان نكرده است ،با اين حال. است
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بـا  . اسـت  را طي كردهافراط  مخالفان خود راه در رد ،ترديدي وجود ندارد كه غزالي
 ،آخرت گرايانة مبتنـي بـر اخـلاق صـوفي مĤبانـة غزالـي       توان از مدل اساساً، مياين حال

طعـن  . گـردد ه شرايط اجتماعي دوران وي باز ميتحليلي جامعه شناختي نيز ارائه داد كه ب
به امور ظاهري و دنيوي بسـنده كـرده و از غايـت     غزالي بر عالمان زمان خويش كه صرفاً

ير شـرايط  ثاند، بـه واقـع نشـان دهنـدة تـأ     ن كه سعادت اخروي است غافل ماندهاصلي دي
دربـارة ايمـان    آنجا كه غزالي رسدبه علاوه، به نظر مي .اوست آراياجتماعي زمان وي بر 

 نقـد تفصـيلي آراي  . اف خـارج شـده اسـت   گويد، از مسير انصاصحاب فلسفه سخن مي
 سينان اجازه دهيد به عالم انديشة ابناكنو. نيازمند مجال فراختري است ،غزالي در اين زمينه

  .جو كنيمواو جست يه و پرسش از قلمرو دين را در آراوارد شد
  سيناقلمرو دين در انديشة ابن. 2

 ـبه چارچوب معرفت شناسانة تفكّ بايد سينا دربارة دين نيزبراي فهم ديدگاه ابن ه ر او توج
ه اصلح بـودن نظـام عـالم بـاور     گراست كه بي عقلسينا، بر خلاف غزالي، فيلسوفابن. كرد
ل به خير بودن آن حكم كند، به يقـين  و معتقد است در يك نظام اصلح، هر آنچه عق دارد

نظريـة علـم عنـايي    تحققّ موجودات در عالم را با تكيه بـر   ،بوعلي. اشتدتحققّ خواهد 
از يكـديگر   عنايي، تعقلّ خير و تحققّ آن جـدا بر اساس نظرية علم . كندخداوند تبيين مي

بـه   ،عقل به خير بودن آن فتوا دهـد  به اعتقاد بوعلي، آنچه است كه به همين سبب. نيست
سـينا، كـار   در انديشـة ابـن  . )415ص ،1404سـينا،  ابـن ( يقين در عالم موجود خواهد بود

و روشن ساختن جايگاه و نقـش هـر    يافتهق حقّسوف شناخت و تبيين آنچه در عالم تفيل
وجود پيامبر در جامعة  ،سيناكه ابندر چنين پارادايمي است . تشيء در يك نظام معقول اس

وجـه ضـرورت   ، تلاش او در اين جهـت . داندعقلاً خير و به تبع آن ضروري مي انساني را
در آثـار   ،سيناابن. سازدميخير بودن آن را آشكار  ،عقلاني وجود پيامبر و وحي و به تبع آن

پيرامون »و معاد مبدأ« و »اشارات و تنبيهات«، »نجات«، »الهيات شفا« د خود همچونمتعد ،
له اسـت  او درصدد تبيين اين مسئ. به وحي سخن گفته است و وجه نيازمندي انسان نبوت

 ،و چنين فردي ؛پيامبري در ميان آدميان وجود داشته باشد دباي، كه به كدام ضرورت عقلي
  كند؟ها ايفاء ميچه نقشي در ميان انسان

تقسـيم   و عوام افراد جامعه را به دو گروه خواصسينا ابندر تحليلي جامعه شناختي، 
به باور . ها داردنقش مهمي در تحليل او از نقش دين در ميان انسان ،بندياين تقسيم .كندمي
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خوردار بوده و با قوة عقل جامعه افرادي هستند كه از توان عقلاني بالايي بر علي، خواصبو
جهان وجود دارد و آدمي پـس از مـرگ نـابود    توانند از اين حقيقت كه خدايي در خود مي

او معتقد است شناخت توحيد و معـاد و نيـز سـعادت و شـقاوت     . نخواهد شد، آگاه شوند
توانند بـه مـدد عقـل، ايـن     نيست و تعداد اندكي از آدميان ميها اخروي در توان همة انسان

كه چنـين حقـايقي را بـه     در اين ميان، پيامبر از اين توان برخوردار است. حقايق را دريابند
عامة  ،سيناابن .كه براي عامة مردم فهم پذير باشد، براي همگان بيان كندتر، چنانزباني سهل

نخستين سنتّ : گويداو مي. داندني لازم براي يافتن اين حقايق ميت عقلامردم را فاقد ظرفي
در عـالم وجـود دارد    آموزد، اين حقيقت است كه خداي واحديالهي كه پيامبر به مردم مي

 ـ. آدميان آگاه است و حقشّ آن است كـه از اوامـر او اطاعـت شـود     كه به نهان و آشكارِ ه ب
ماند و در جهان ديگري متناسب با اعمال و رفتار خود در علاوه، آدمي پس از مرگ باقي مي

  .)442ص ،1404سينا، ابن( ، پاداش يا جزا خواهد ديداين جهان
علاوه بـر باورهـا و اعتقـادات دينـي، احكـام       ،تعاليم پيامبر پيراموندر تحليل بوعلي 

سينا به تفـاوت ميـان احكـام عبـادي و احكـام      ابن. ار گرفته استه قرديني هم مورد توج
س از او معتقد است عامة مردم در معرض اين خطر هستند كه پ. ه دارداجتماعي دين توج

، بـه همـين سـبب   . و معاد را به فراموشـي بسـپارند  يعني توحيد  پيامبر، تعاليم بنيادين دين
. نـد ايادآوري كننده و حافظ اين حقايق در نزد آدميـان  احكام عبادي همچون نماز و روزه

اين تأثير دنيـوي احكـام   . نامدنبهِّات و امور يادآوري كننده مياين اعمال و فرايض را م ،او
كساني هستند كه در اين  خواص يراز گردد؛ين است كه فايدة آن نصيب عامه ميعبادي د

لذا نيازمند اند و دست يافته جهان، با درك عقلاني خود به حقايقي همچون توحيد و معاد
يشتر در رسـيدن بـه   جامعه را ب فايدة احكام عبادي براي خواص ،سيناابن. يادآوري نيستند

  .)444ص ،1404سينا، ابن( داندسعادت اخروي مي
كننـد  مي در سعادت اخروي آدمي ايفاء مـي نقش مه سينا، احكام عبادياز ديدگاه ابن

و در اين عرصه، تفاوتي ميان خواص سـعادت   او معتقـد اسـت  . ة مردم وجود نداردو عام
ثيري كـه در  احكام عبادي دين، به واسطة تـأ  اخروي آدمي در گرو پالايش نفس اوست و

. كننـد ها ايفا ميسعادت اخروي انسان د، نقش مهمي را درنوارستگي و پالودگي نفس دار
ملكـات و   .گرددسب فضايل و ملكات اخلاقي حاصل مياين پالايش و پاكي به واسطة ك

به دست ها اخلاقي كه به واسطة مداومت بر اعمال و رفتارهاي متناسب با آن هايتيلفض
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از آن نشـأت  ها شده و به حقيقتي كـه  ي رشود نفس از بدن و قواي حسسبب مي ،آيندمي
د تا ارادة آدمي توانمندتر شـود و امكـان   نشواين اعمال سبب مي. ه شودمتوج گرفته است

جدايي از بدن براي نفس بيشتر شود و آدمي به ملكة تسلط بر بدن دست يافته و ديگـر از  
شـوند  ر و خلاف عادت آدمي باشد، سبب ميها دشواافعالي كه انجام آن. آن منفعل نگردد

ت افتاده و نفـس از اسـتراحت و تنبلـي دور شـود و     و قواي حيواني نفس به مشقّكه بدن 
ت تكرار و اسـتمرار افعـال   سينا، در صوربه باور ابن. هاي حيواني فرو نرودتدر لذّ صرفاً

گرداني از باطل دست خواهد يافـت و  و دوري و روي ه به حقّدمي به ملكة توجعبادي، آ
 ، به سعادت جاودانـه دسـت يابـد   كرد تا پس از جدايي از بدناستعداد بالايي پيدا خواهد 

به اين ترتيـب، احكـام عبـادي ديـن، در دنيـا موجـب عـدم         4.)445ص ،1404سينا، ابن(
 ـگردو نيز وجود حيات پس از مرگ در ميان كثيري از مردم ميفراموشي وجود خداوند   ؛دن
د، آدمي را براي رسـيدن بـه   نكنب نقشي كه در تزكية نفس ايفاء ميو در آخرت نيز به سب

  .ندسازب به خداوند نيست مهيا ميسعادت اخروي كه چيزي جز تقرّ
سـينا در  واژة كليدي تحليل ابـن . توجه دارد سينا به وجه اجتماعي احكام دين نيزابن

هـاي  تتواند به تنهـايي حاج ـ از نگاه بوعلي، آدمي نمي. نه استت عادلا، عبارت سنّاينجا
نـاگزير  او موجودي ذاتاً اجتماعي است و در حيات خـويش   را برآورده كند؛زندگي خود 

تعـاملات و داد و سـتد   امـا   .خود تعامل و مشاركت داشـته باشـد   نوعانبا ديگر هماست 
شود كـه بـراي داشـتن    اكنون اين پرسش مطرح مي. ازمند قوانين عادلانه استاجتماعي ني

ي سـينا، وضـع قـانون عادلانـه از سـو     به باور ابن. جا بايد مراجعه كردقوانين عادلانه به ك
گذاري به آدميان واگذار شود، هـر كسـي   اگر امر قانون او معتقد است. انسان ممكن نيست

بـه  . نه خواهد دانستظالما را به ضرر اوست را به نفع خود است عادلانه و آنچههر آنچه 
قوانين وضع شـده از سـوي    ،آدميان اي باشد كهگذار بايد به گونهگويد قانونعلاوه، او مي

گذاري را به آدميان واگذار كنيم، كدام يك از افراد جامعـه  اگر امر قانون. او را رعايت كنند
به باور او، در چنين وضعيتي، جامعـه در ! گذاري خواهد بود؟ت براي قانونواجد مشروعي 

انين اجتماعي را كه هر كس، قو ممكن است معرض هرج و مرج قرار خواهد گرفت؛ زيرا
. گذار عادل اسـت بنابراين جامعة بشري نيازمند يك قانون. بر اساس منافع خود وضع كند

بايد يـك انسـان   كه از ديدگاه بوعلي  ـگذاري در نظام هستي  ضرورت وجود چنين قانون
جامعة بشـري بـدون    به آن وابسته است؛ زيرانوع بشر  باشد ـ از اين جهت است كه بقاي 

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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علي كه از ضرورتي عقلاني در جهان بو. وال قرار خواهد گرفتدر معرض زقانون عادلانه، 
اً وجود پيامبر نيز يقين دارد،حققّ آن حكم كند تعقل به ضرورت  آنچه برخوردار است و هر

آيا بودن پيامبر براي انسان از روييدن مـو  : گويدسينا در تمثيل لطيفي ميابن. ضروري است
آدمـي   هـا نقشـي در بقـاي   و ابروها و يا گودي كف پاها كه وجود يا عـدم آن  بر بالاي لب

عـاش و معـاد آدميـان    سخن بوعلي آن است كه پيامبر به م !، ضرورت بيشتري ندارد؟ندارد
اد كند و چه امـوري صـلاح مع ـ  ها را تنظيم ميداند كه چه اموري معاش آنآگاه است و مي

خود  »نجات«سينا در كتاب ابن. )441ص ،1404سينا، ابن( ايشان را به همراه خواهد داشت
سـينا،  ابـن ( داده اسـت  جود پيامبر در جامعة انسـاني ارائـه  نيز تفسير مشابهي از ضرورت و

  . تفسير بوعلي، بعدها به برهان حكما دربارة ضرورت نبوت مشهور گرديد. )224، ص1364
ذار گ ـمنشـاء قـانون و قـانون    ه بـه در گرو توج ،اطاعت از قانون سينا معتقد استابن

اي كه خالق و قادر و عـالم  يكي از تعاليم پيامبران اين حقيقت است كه خداي يگانه. است
او معتقد است آگاهي مـردم   .ست، حقّ اواطاعت از اوامر او، در عالم وجود دارد كه است

ر بـه اذن  كـه پيـامب  خواهـد داشـت   قـوانيني   ، نقش مهمي در اطاعت آنان ازو معاد از مبدأ
گـذاري دربـارة   بوعلي، تنها خدا را شايستة قانون .داردر ميخداوند و به واسطة وحي مقرّ

  5.)371ص ،1375سينا، ابن( داندبشر مي
. ر طوسـي واقـع شـده اسـت    سينا در اين موضوع، مورد انتقاد خواجه نصيبنسخن ا

و محترمانـه اظهـار    ، در نقـدي ملايـم  »اشارات«سينا در خواجه نصير در شرح سخنان ابن
ن دو نقد بر سـخنان  متضم بيان خواجه نصير. نجا ناتمام استدارد كه سخن شيخ در ايمي
دين تنها منبع تأمين كنندة قوانيني كه حـافظ نظـام    خواجه نصير معتقد است. سيناستابن

جه خوا. دنياببا قوانين غير ديني نيز سامان مي ،نيست و جوامع بشري نداجتماعي بشر باش
هـا برگرفتـه   د كه قوانين آنناينك بسياري از جوامع غير ديني وجود داركند كه همبيان مي

به بـاور   ،به همين سبب. مردم در حال زندگي كردن هستند ،از دين نيست و در عين حال
آل يـك  ، صـورت ايـده  به تعبيـري  ،كمال ويابي به دستخواجه نصير، قوانين ديني شرط 

مضـمون سـخن خواجـه آن اسـت كـه      . ق آن، نه شرط حداقلي تحقّندستهجامعة انساني 
 گذاريمشروط به رجوع به دين نيست و اگر امر قانون ،وضع قوانين عادلانه در ميان آدميان

چرا كه در  ؛قانوني منتهي نخواهد شدبه هرج و مرج و بي ضرورتاً ،به آدميان واگذار گردد
  .است و نظم اجتماعي برقرار است يجوامع غير ديني نيز قوانين اجتماعي جار
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عدم توجه نقش پيامبر در جامعه، به  سينا دربارةنصير به تحليل ابننقد دوم خواجه 
معتقد اسـت تحليـل   او . گردداين تبيين نسبت به نقش نبوت در سعادت اخروي باز مي

نـه تنهـا بـا     ،ديـن  ؛ در حالي كـه سينا از دين، وجه اخروي آن را ناديده گرفته استابن
الدين طوسـي،  نصـير ( صلاح معـاد او نيـز در ارتبـاط اسـت     سامان معاش آدمي بلكه با

سينا به اين ستاد مطهري نيز مانند خواجه نصير معتقد است؛ سخن ابنا .)374ص ،1375
 ،و قيامت و حتي تشريع عبـادات  معنا خواهد بود كه دعوت به معرفت االله و تذكار حقّ

ظـاهر  : گويـد آقـاي مطهـري مـي   . لانة اجتمـاعي اسـت  زندگي عاد همه به منظور تأمين
بعث  ،بودلزوم زندگي عادلانة اجتماعي نمي كه اگر استسينا در اينجا چنين عبارات ابن

نـين تفسـيري از نبـوت را    چ البته استاد مطهـري . گرفتصورت نميرسل و انزال كتب 
يوي از دين را در دن رحي ذاتاًت، طچنين تصويري از نبو داند و معتقد استنادرست مي

  .)122ص ،1387مطهري، (ضمن خود داراست 
تحليلـي   ،تسـينا از نبـو  سش را مطرح كرد كه آيـا تحليـل ابـن   توان اين پراكنون مي

بـاور بـه خـدا و امـور اخـروي، تنهـا در        ،اساس آن كاركردي و فايده گرايانه است كه بر
نگاهي همـه جانبـه بـه    كه رسد به نظر ميگيرد؟ مت سامان دنيوي حيات بشر قرار ميخد
علي در كه بيـان شـد، بـو   چنان. كنده ميناموج را به اواي تناد چنين نظريهسينا، اسابن آراي

و معاد كه موجـب   ايد تشريع عبادات در يادآوري مبدأ، پس از بيان فو»الهيات شفا«كتاب 
گفتـه  خروي شرعيات نيز سخن اشود، از ثمرات اهتمام به قوانين اجتماعي دين ميتثبيت 
پاكي نفس از رذايل و آراستگي آن بـه   ،يكي از شروط سعادت اخروي ،به اعتقاد او. است

 ـ    ،او. فضايل و ملكات محمود اخلاقي است ه و حاصل اعمال دشوار دينـي را كـه بـا توج
اخـروي پـس از   ط نفس بر بدن و آمادگي آن براي سـعادت  ذكر خداوند انجام شود، تسلّ

اعمال ديني براي كسي كـه بـدون بـاور بـه      :گويدسينا ميابن. داندجدايي روح از بدن مي
كـه كسـي كـه آن را    ؛ چه رسد به ايـن داراي فايده است ،ها را انجام دهدوحياني بودن، آن

و  مبـدأ «سينا در كتاب ، ابنبه علاوه .ها باور داشته باشدبه منشاء وحياني آن ،دهدانجام مي
 مقـننّ و  رف يكد كه نقش او را از صدهتصويري از شخصيت پيامبر ارائه مي دخو» معاد
، به همين دليل. )121- 115صص  ،1363سينا، ابن(برد گذار اجتماعي بسيار فراتر ميقانون

  .سره دنياگروانه باشدسينا، يكبنشناسي اتوان پذيرفت كه مدل دينبه دشواري مي
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  گيرينتيجه
: بنـدي كـرد  توان در ميان دو گونة كليّ طبقهباب قلمرو دين را مي درنظريات مطرح شده 

؛ و هاي اجتماعي ديـن خواهـد بـود   ه به نقش و كاركردگرا كه حاصل آن عدم توجآخرت
در اين . گرا كه وجوه اخروي، عاقبت نگرانه و معناگرايانة دين را به حاشيه خواهد برددنيا

و اعمـالي كـه موجـب    الي در تحليل سعادت اخـروي  سينا و غزچه رويكرد ابن ميان، اگر
گرايانة  ه به بعد آخرتشود، با يكديگر متفاوت است، اما آن دو، در توجرسيدن به آن مي

سينا و هم غزالي بر اين باورند كـه ميـان انجـام تعـاليم     اند؛ هم ابندين با يكديگر مشترك
كيد غزالـي بـر اخـلاق و    تأ. است ، ارتباطي وثيق برقرارديني و رسيدن به سعادت اخروي

به آخـرت گرايـي    ، مدل غزالي از دين راپذيرش آن به عنوان گوهر اصلي ديانتعرفان و 
سينا ابن. سوي مقابل اين طيف قرار داددر  سينا راتوان ابنبا اين حال، نمي. كندنزديك مي

عـارفين  او در مقامـات ال . فيلسوفي معتقد بـه حيـات اخـروي و سـعادت عقلانـي اسـت      
از سه نـوع   ـ  كندجا مطرح ميكه بحث دربارة ضرورت نبوت را نيز در همانـ  »اشارات«

مواجهـة   :نـد از اگويـد كـه عبـارت   دمي با خداوند و اوامر او سخن مـي مواجهة متفاوت آ
از ديدگاه بوعلي، از ميان اين سه گونه مواجهه، نوع عارفانـة آن  . زاهدانه، عابدانه و عارفانه

سينا، وجـوه  ي ابننشان دهندة آن است كه در تلقّ اين تفكيك. دو گونة ديگر است برتر از
  .حذف نگرديده است معنوي و آخرت نگرانة دين

، به ميزان تأكيد بـر  خوردسينا به چشم مييگري كه ميان ديدگاه غزالي و ابنتفاوت د
در پيـامبر   ،سـينا ابندر تحليل . گرددنقش پيامبر در جامعه و حيات اجتماعي انسان باز مي

چنـين نقشـي، امـري عارضـي و     . كند، در جامعه ايفاي نقش ميگذار الهيمقام يك قانون
كـه در   در حـالي . وابسته است به آنقوام حيات بشري از نظر وي، بلكه  ؛اي نيستحاشيه

شـود كـه حاصـل    يك طبيـب روحـاني در نظـر گرفتـه مـي      پيامبر به منزلة ،تحليل غزالي
توان گفـت مـدل غزالـي از    بر اين اساس، مي. اري جاودانة فرد استو، رستگا هايتجويز
، عنصـر  سـينا كـه در تحليـل ابـن    در حـالي  ؛بيشتر به سوي فرد گرايي متمايل است ،دين

  .تر استجمعي و اجتماعي دين برجسته
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  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلق ساذجا لا خبر معه عن عـوالم االله تعـالي والعـوالم     ةاصل الفطراعلم أنّ جوهر الانسان في «. 1
فاول ما يخلق في الانسان ... الادراك ةو إنما خبره عن العوالم بواسط... لا يحصيها الا االله ةكثير
ثـم  ... اللمس، فيدرك بها اجناساً من الموجودات كالحرارة والبرودة و الرطوبة و اليبوسة  ةحاس

ثم ينفخ ... لبصر فيدرك بها الالوان و الاشكال و هو أوسع عوالم المحسوسات تخلق له حاسة ا
ثم يترقي إلي طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات و ... ثم يخلق له الذوق ... فيه السمع 

و وراء العقل طور آخـر تنفـتح   . الجائزات و المستحيلات و اموراٌ لا توجد في الأطوار التي قبله
... خري يبصر بها الغيب و ما سيكون في المستقبل و اموراٌ أخري، العقل معـزول عنهـا  فيه عين أ

فكما أنّ العقل طـور  ... فكذلك بعض العقلاء أبي مدركات النبوة و أستبعدها و ذلك عين الجهل
من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر بها أنواعاٌ من المعقولات و الحواس معزولة عنها فالنبوة 

  ».عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب و امور لا يدركها العقلأيضاٌ 
فلم لم تورد في اقسام العلوم الكلام و الفلسفة و تبين أنهمـا مـذمومان أو محمـودان؟    : فإن قلت«. 2

مشتملة فأعلم أنّ حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها، فالقرآن و الأخبار 
عليه و ما خرج عنهما فهو اما مجادلة مذمومة و هي من البدع كما سيأتي بيانـه و امـا مشـاغبة    
بالتعلق بمناقضات الفرق لها تطويل بنقل المقالات التـي أكثرهـا ترّهـات و هـذيانات و بعضـها      

  ».خوض في ما لا يتعلق بالدين
رأت علم الفلسفة و أدركت حقيقة النبوة و أنّ لست أجهل هذا تقليداً و لكني ق«: و قائل خامس يقول«. 3

حاصلها يرجع إلي الحكمة و المصلحة و أنّ المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق و تقييدهم عـن  
التقاتل و التنازع و الاسترسال في الشهوات؛ فما أنا من العوام الجهال حتي أدخل في حجر التكليف و 

هذا منتهـي ايمـان مـن قـرأ     . »أنا بصير بها مستغن فيها عن التقليدإنما أنا من الحكما أتبع الحكمة و 
هولاء هم المتجملون . سينا و ابي النصر الفارابيمذهب فلسفة الالهيين منهم و تعلم ذلك من كتب ابن

بالاسلام و ربما تري الواحد منهم يقرأ القرآن و يحضر الجماعات و الصلوات و يعظم الشريعة بلسانه 
و إذا قيل له إذا كانت النبوة غير . ذلك لا يترك شرب الخمر و انواعاً من الفسق و الفجور و لكنهّ مع

: و ربمـا قـال  . لرياضة الجسد و لعادة البلد و حفظ المـال و الولـد  : صحيحة فلم تصلي؟ فربما يقول
لعـداوة  إنما نهي الخمر لأنها تـورث ا : فيقال فلم تشرب الخمر؟ فيقول. الشريعة صحيحة و النبوة حق

  ».والبغضاء و أنا بحكمتي محترز عن ذلك و إني أقصد به تشحيذ خاطري
و أما الخاصة، فأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم في المعاد، و قد قررّنا حال المعاد الحقيقي و أثبتنا أنّ «. 4

 ـ      ة السعادة في الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس و تنزيه الـنفس يبعـدها عـن اكتسـاب الهيئـات البدني
المضادة لأسباب السعادة و هذا التنزيه يحصل باخلاق و ملكات و الأخلاق و الملكـات تكتسـب   
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فإذا كانـت  . بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن و الحس و تديم تذكيرها للمعدن الذي لها
فعال متعبـة  كثيرة الرجوع إلي ذاتها لم تنفعل من الاحوال البدنية و مما يذكرها ذلك و يعينها عليه ا

خارجة عن عادة الفطرة بل هي الي التكلف أقرب فإنها تتعـب البـدن و القـوي الحيوانيـة و تهـزم      
إرادتها من الإستراحة و الكسل و رفض العناء و إخماد الحرارة الغريزية و اجتنـاب الإرتيـاض الا   

 ـ ات و ذكـر االله  في اكتساب أغراض من اللذات البهيمية و يفرض علي النفس المحاولة لتلك الحرك
فيتقرر لذلك فيها هيئة الإنزعاج عن هـذا البـدن و   . تعالي و الملائكة و عالم السعادة شائت أم أبت

فإن دام هذا الفعل من الانسـان اسـتفاد ملكـة    .... تاثيراته و ملكة التسلط علي البدن فلا تنفعل عنه
للـتخلص الـي السـعادة بعـد     التفات الي جهة الحق و اعراض عن الباطل و صار شديد الاسـتعداد  

 ».المفارقة البدنية
و لما لم يكن الانسان بحيث يستقل وحدة بأمر نفسه الا بمشاركة اخر من بني جنسه و بمعارضة «. 5

و معاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسـه لازدحـم علـي    
يكون بين الناس معاملة و عدل يحفظـه شـرع   الواحد كثير و كان مما يتعسر ان أمكن وجب أن 

  ».يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بĤيات تدل علي أنها من عند ربه
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